
 

اندازهای  مثنوی معنوی تصویری کامل از انسان و آلام انسانی را ترسیم کرده است و با بیان چشم

بخش  شناسانه و نجاتکارهایی روانها در مسیر تعالی، راهها و بیراههزندگی و آشکارسازی دغدغه

سوی آرامش روانی و درونی سوق های نهانی وجود آدمی او را بهبا نمایش لایه  . این اثرکندبیان می 

را میمی بشر  درونی  افکار  تمام  تا حدی که  اندیشهدهد  در  بهتوان  یافت  مولوی  ای که  گونههای 

  یکی   مزلو  توان متن مثنوی معنوی را منبع اصیل و مناسب از روانشناسی امروز دانست. آبراهاممی

های روانشناسی او  مایهتوان درونمی  که  رودمی  شماربه  شناختیروان  نهضت  برجستۀ  ایهچهره  از

کرد شناسایی  مثنوی  در  خودشکوفایی  یافته.  را  نظریه  فراوانی  اشتراکات  داد  نشان  پژوهش  های 

خودانگیختگی،  توان به درک واقعیت،  آبراهام مزلو با مثنوی معنوی دارد. ازجمله این اشتراکات می

عرفانی، حس همدردی، پذیرش    ۀتنهایی، خودمختاری، تقدیر و تحسین، تجربمحوری، توجه بهلهئمس

در کل نتیجه پژوهش نشان داد روانشناسی  فردی اشاره کرد.  خود، دیگران و طبیعت و روابط بین

توان در تزئینات داخلی  مزلو اشتراکات زیادی با مثنوی معنوی دارد. استمرار این تجربۀ عرفانی را می

 ها مشاهده کرد. ای و کاربست رنگ مقبره مولانا در نقوش کتیبه
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 مقدمه 

درخشنده و    ۀ آور و ستارترین و تواناترین گویندگان و شاعران متصوفه و از عارفان نامخداوندگار مولانا یکی از بزرگ

آسمان ادب فارسی شاعر صاحب اندیشه در قرن هفتم بوده است. اثر مولانا »مثنوی معنوی« سرشار از   ۀآفتاب فروزند

ثنوی تصویری کامل از انسان و آلام  ها پرداخته است. مهای مختلف آنعمیق عرفانی و زندگی است که او به لایه  ۀلای

چشم بیان  با  و  است  کرده  ترسیم  را  دغدغهانسانی  آشکارسازی  و  زندگی  بیراههاندازهای  و  تعالی،  ها  مسیر  در  ها 

های نهانی وجود آدمی در اثنای حکایات مرموز  کند و با نمایش لایهبخش را بیان میشناسانه و نجاتکارهایی روانراه

های  توان در اندیشهدهد تا حدی که تمام افکار درونی بشر را میسوی آرامش روانی و درونی سوق میهخویش او را ب

ویژه بشر امروزی که نیازمند پویایی اندیشه است برای تسکین آلام درونی و ترمیم خلأ وجودی خویش  مولوی یافت به

بخشد و وجود آدمی را شکوفا نموده و  ی خاص میااز دیدگاه فرانکل حتی غم و رنج مرگ هم واقعیت زندگی را جلوه

می تعالی  شوق  .رساند به  از  سرشار  قرنمثنوی  انسان  و  است  میآفرینی  را  معنوی  مثنوی  که  در  هاست  و  خواند 

های  زیرا مولانا به بدترین بیماری  ، جوی یافتن شوق زندگی است که در روح و جان خود مولانا سایه افکنده استوجست

های درون، جسم هم ملول  داند. و از بیماریانسان آگاه است و بهترین خوشی را لذّت برآمده از دل میروح و دل  

نوین هم بسیار به این مطلب پرداخته است حال اگر این    شود زیرا هیچ بیماری جز بیماری درون نیست و طب می

 آید.  های دل و درون درمان شود شوق پدید میبیماری

 فکر شیرین مرد را فربه کند    ش بر وی زند تا خیال و فکر خو

می معنوی  و شوقمثنوی  شورآفرینی  ایجاد  در  راهکار  مؤثرترین  باشدتواند  حالت    ؛ انگیزی  بارورترین  در  مولانا  زیرا 

بنابراین با شناخت    ؛شناختی و ایجاد شوق زندگی قرار داردترین رواناندیشه، کنش، ذکاوت و هوش اجتماعی و زیرکانه

  .نائل شد  ،توان به معنای زندگی که لازمه و ضرورت جامعه و انسان امروزی استهای عمیق مولوی میافکار و اندیشه

توان اعتراف نمود که از  هرچند که این گنجینه، تنها راه رسیدن به شوق و رهایی از ملالت نیست ولی به یقین می

شناسان  توان از منظر آراء دیگر روانوم معنی و شوق زندگی در مثنوی معنوی را میتأثیرگذارترین راهکارهاست. مفه

مفهوم خودشکوفایی در هِرَم نیازهای انسان آبراهام مزلو    ،طور مثال شناسی هم بررسی و تحلیل کرد. بهو مکاتب روان

کند و مخاطب روزگار معاصر را به  می   تر توجیهتر و کاربردیتر، عقلانیگرا( که هرچه ملموسشناسی انسان )پدر روان

 نماید.  مثنوی مشتاق می

( پژوهشی با هدف تدوین الگوی جان درمانی در زمینۀ مفاهیم، فرایند، محتوا و فنون درمان و تعیین  1389)  محمدی  

درمانی،    - نیهای مفاهیم عرفادرمانی در قالب بخشاثربخشی آن بر روی کاهش ناامیدی انجام گرفته است. و الگوی جان

بیان شده است.  بنیادهای وجودی جان، هستی  فنون درمانی  فرآیند، محتوا و  ( در  1390)  فاطمیبنیشناسی جان، 

الدین  های مولانا جلالشناسی قرن اخیر و برخی اندیشهپژوهشی کوشش است تا مشترکات ذهنی اندیشمندان روان

های گوناگون هنر شعر و اندیشه وی با  بررسی قرار گیرد تا نسبتمحمد بلخی، عارف سدۀ قرن هفتم هجری مورد  
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به گردد.  گونهروانکاوی  تبیین  آشکارتر  تئوری1374)  ملکیانای  از  بسیاری  است  داده  نشان  پژوهشی  در  و  (  ها 

فرهنگ سرچشمه گرفته از  امرودستاوردهای علمی  و دانش  فرهنگی گذشته  پیوند میان ذخایر  برقرارکردن  با  ز  اند. 

شناسی در مثنوی  های جدید را افزونی بخشید. این تحقیق که به بررسی برخی از مفاهیم روانتوان امکان پیشرفتمی

تواند گامی در  افکند میدرمانی درمیصورت نظری در زمینۀ روانپردازد و با الهام از نظریات مولانا طرحی تازه بهمی

 جهت این مقصود به حساب آید.

 ی مثنوی معنو. 1

کند، روانی آن در عین خلاقیت و نوآوری، همچنین  های ممتاز میترین ویژگی مثنوی که آن را از سایر مثنویمهم

وجه  گزیند و به هیچپیرایه را برمیمعنی دقیق الفاظ و تعبیرات جدید آن است. مولانا در مثنوی، زبانی ساده، روان و بی 

دور از تقلید و تکرار و یا تکلّف    رو احساسات لطیف مکنون درونش را بهبدین  .پردازی نیستدر پی آراستن سخن و لفظ

وسعت انتقال معانی و حسن تعابیر مولانا    ،کند. با وجود این کثرت مضمونگویی در قالب مثنوی بیان میبدیهه  ۀبه شیو

سازد، این اقتدار  ا دچار حیرت میتخیل و ذهن خلاق او در پیوند مضامین به یکدیگر خواننده ر ۀدر مثنوی در کنار قو

خورد. دلیل  تر شاعری به چشم میکم زبان و صلابت سبک با وجود حداقل اغلاق و پیچیدگی چیزی است که در شعر

 شود:  ها اشاره میترین آندر ذیل به مهم  .برتری و اهمیت مثنوی نسبت به سایر متون منظوم عرفانی متعدد است

  . مثنوی تجسم ارتباط سیاسی، اجتماعی و دینی عصر مولانا و جامع همه نیازهای مادی و روحی بشر است  -1     

کشیدن قریحه و ذوق شاعری خویش و مباهات به آن نبوده  هدف مولانا از سرودن مثنوی برخلاف برخی شعرا به رخ

نیرو و کششی    ؛ گونه سامانی برخوردار نیستاز هیچ  سراید که اوضاع اجتماعی ایراناو مثنوی را در شرایطی می  .است

بدینمی امیدوار کند.  زندگی  به  را  مردم  تا  بهباید  و    ۀوسیل منظور  تکراری  زندگی  نوکردن  قصد  عرفان  و  بازار عشق 

میملال و  دارد  را  همهآور  صورتخواهد  و  دینی  تفکرات  کیلشهچیز حتی  و  تکراری  و  های  دین  ارتباطات  ای شدۀ 

تلفیق    -2  ؛(55:  1383اجتماعی عصر خویش را از بن و اساس نو کند و به آن جانی تازه ببخشد )اسلامی ندوشن،  

به اینکه در جوهر و ذات با کلام الهی  مثنوی با مضامین قرآن در بیان حکمت واقعی احکام و مباحث فقهی؛ باتوجه

ت دارد، تلفیق آن با آیات قرآن و اشارات مستقیم و غیرمستقیم به  های قرآن سنخیسو بوده و تعالیم آن با آموزههم

کوب،  ها از شگردهای سبکی مولانا و از دلایل تمایز مثنوی با بسیاری از متون منظوم عرفانی است )زرین مضمون آن

1383 :17 ) 

های صوری متنوع  ویژگیبرقراری تعادل بین طرز فکرها و سطح فکرهای متفاوت در مثنوی، مثنوی مشتمل بر    -3     

ها  ها و طبلهپاره در حقّهو کثیری است. علّت این تنوع این است که در مثنوی »از خزاین صفات حق، مشت مشت و پاره

فصاحت و بلاغت    -4؛  (62:  1389ای« )مولوی،  ای و از علم پارهای و از کرم پارهای و از عقل پارهاند؛ .... از نطق پارهنهاده

کجا جانب فصاحت  نظیر مثنوی با اینکه توجه مولانا در مثنوی بیشتر معطوف به گوهر معانی بوده اما باید گفت هیچبی

نظیر آن و  را از دست نداده است. اشتمال مثنوی بر لغات اصیل و نژاده در بیان حقایق معرفتی، فصاحت و بلاغت بی
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مایه، بلکه از نظر  تنها از نظر محتوا و درونتا مثنوی نه  سند قاطع زبان و ادبیات فارسی است که موجب شده است

فرم غنی فارسی بهصورت و  اینکه مثنوی    - 5؛  (37:  1388کدکنی،  شمار رود )شفیعیترین منظومۀ ادب  مورد آخر 

بُعد دانشمندیِ مولانا است. بدین ه  بر اینکعلاوه  ،روحاصل تلفیق آشفتگی ناشی از جذبه حق و هوشیاری منبعث از 

از رهگذر آن می های مولوی از دین و  توان تا حد زیادی به حقایق درونی و برداشتروشنگر ضمیر و درون اوست؛ 

گوید: »مثنوی شریف روشنگر همه احوال و چهره صافی و خالص  الدین همایی می که جلالطوریبه  ؛زندگی دست یافت 

های عرفانی مولوی هم در شرق و هم  نفوذ اندیشه  .(18:  1366)همایی،  و لب لباب جمیع افکار و عقاید مولانا است«  

های او بپردازند  پژوهان بسیاری به بررسی آثار و اندیشهشناسان و مولویدر غرب موجب شده است تا پس از وی مولوی

پژوهان فرهیخته  جایگاه خود حائز اهمیت است. شروح مثنوی  های متعددی بر مثنوی نوشته شود که هرکدام در و شرح

با    . ایرانی و غربی همچنین مقالات منتشر شده در این باره در معرفی اندیشه و افکار مولوی نقش موثّری داشته است

 های متعالی او جای سخن بسیار است.  در معرفی شخصیت مولوی و اندیشه ،وجود این

 شکل روایت در مثنوی. 2   

 برادر سیرت زیبا بیار ی ا   هیچ نیست صورت زیبای ظاهر

  ست که درعین دیرینگی، از ا  های چهارگانه ادب فارسی از معدود آثاریمثنوی شاهکار عرفانی قرن هفتم و از ستون

پیرایگی لفظی، معنی ژرف  بی  طراوت خود را حفظ نموده است. زبان راوی، سادگی و  بسیاری جوانب همچنان تازگی و

بودن این شاهکار جاوید ادب پارسی بدان تازگی  شمولتبع آن، جهانتمثیل و بهکارگیری قصه و  سهل و ممتنع، به  و

 بخشیده است که آن را از بسیاری جوانب ازجمله در ساختار داستانی قابل بررسی ساخته است. 

تر از دفتر دوم و در  چراکه در دفتر اول کم ؛ترشدن است»شکل روایت در مثنوی به مرور از دفتر اول در حال پیچیده 

شویم  خوریم. در مثنوی هرچه بیشتر به دفتر سوم نزدیک میها برمیتر از دفتر سوم به این نوع داستاندفتر دوم کم

این داستانتعداد و پیچیدگی برای تجهیز حکایت    ، عنوان مثالبه  ؛ شودها بیشتر میهای  مولوی در دفتر سوم فقط 

ها  بیت بیان کرده است. البته تمام این داستان  476ها« نُه حکایت سیاره ای دیگر را در  اهل صبا و حماقت آن»قصّۀ  

 .( 34: 1392حول محور مرکزی و کلان فکر »مجادله انبیا و منکران« در جریان است« )خلجی، 

 گرا شناسی انسانروان. 3

گرا در آمریکا و ایجاد  شناسی انسانروان وجودی، منتهی به ظهور مکتبشناختی پدیدارگرایان و فلاسفۀ  مطالعات روان

پرقدرت 1نیروی سوم مکاتب  برابر  و سکستون،   در  )میزیاک  روانی گردید«  تحلیل  و  این  405:  1376رفتارگرایی   .)

ست؛ مانند  را اشغال کرده ا های موجود جای کمی ها و نظریهشناسی بیشتر متوجه موضوعاتی است که در نظامروان

 
۱ Third force 
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دیگر« )شکرشکن و همکاران،   و بسیاری مفاهیم 4، تعالى من3سازی ، ارگانیسم خویشتن2عشق، خلاقیّت، مفهوم خود 

1382 :436  .) 

 آبراهام  مزلو و مفهوم خودشکوفایی . 4

شخصیت آبراهام مزلو یک مفهوم بنیادی است و    ۀخصوص نظریهگرایی و بهای انسان در نظریه  5مفهوم خودشکوفایی  

ماهیت   »مزلو معتقد است که برای درک  مزلو از کنکاش در مورد افراد خودشکوفا حاصل شده است.  ۀدرواقع نظری

ترین افراد باشند، مورد مطالعه قرار دهیم و به  ترین و رشد یافتهترین، سالمهایی از انسان که خلّاقباید نمونه انسان

  … و   8، ویلیام جیمز 7، آلبرت انیشتین 6لینکلن نفر( از افراد برجسته مانند آبراهام    49همین منظور او گروه کوچکی ) 

عدی از خودشکوفایی و  ها پرداخت. پس از این مطالعه او به تصویری چندبُنامه آنرا انتخاب نمود و به مطالعه زندگی

ویژگی مانند  به خودشکوفایی  افراد خودشکوفا  رفتارهایی که  فرانیازها در خودشکوفایی،  نقش  افراد خودشکوفا،  های 

 . (۹۹ :Laas, ۲٦٦٦)شوند و علل ناتوانی در خودشکوفایی دست یافت« نجر میم

 های افراد خودشکوفا ویژگی   .4.1

 کند: های افراد خودشکوفا را چنین بیان میترین ویژگیی، مهممزلو بعد از تحلیل کل

مداری،  لهئمس  - 3؛  بودنطبیعیخودانگیختگی، سادگی،    - 2؛  تر با آنسهل  درک بهتر واقعیت و برقراری رابطۀ -۱

خودمختاری، استقلال فرهنگی و محیط، اراده، عوامل    -5  ؛گیری، نیاز به خلوت و تنهاییکیفیت کناره  -4

تحسین  -6؛  ال ّفع و  تقدیر  اوج  -7  ؛استمرار  تجربۀ  عرفانی،  ساختارمنشی    - 9  ؛ همدردی  حس   -8  ؛تجربۀ 

  ؛روابط بین افراد  - 12  ؛ پذیرش خود، دیگران و طبیعت  - 11  ؛طبعی فلسفی و غیرخصمانهشوخ  - 10  ؛گرامردم

پذیری )شولتز و  مقاومت در برابر فرهنگ   -15  ؛ت )آفرینندگی( خلاقی  -14  ؛ تمایز بین وسیله و هدف  -13

وار  افراد را مقدس  هاست و اینانگیز از ویژگیای شگفت(. این مجموعه حقیقتاً مجموعه351:  1385شولتز،  

ها گاهی  کند؛ اما این افراد نیز همواره کامل نیستند و درواقع معایبی نیز دارند. مزلو دریافت که آنمعرفی می

هایی از تردید، ترس، احساس گناه  ها نیز لحظهشوند. آنرحم، سرد و تلخ نیز میالعاده بیادب و حتی فوقبی

 دهد. تر رخ میطور قطع استثنا است و کمها بهدر رفتار آنرا دارا هستند؛ ولی این رویدادها 

 

 
۲ Ego 
۳ Actualization 
٤ Ego transcendence 
٥ Self-Actualization 
٦ A. Lincoln 
۷ A. Einstein 
۸ W. James 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 انگیزش در خودشکوفایی نقش فرا .4.2

ها  زمان با پیشرفت کار خود روی افراد خودشکوفا به این نتیجه رسید که این افراد با سایر مردم، در آنچه آنمزلو هم 

وامی انگیزش  به  مورد  را  در  »او  دارند.  تفاوت  آندارد،  که  کرد  مطرح  را  نظر  این  افراد  این  فرا  انگیزش  از سوی  ها 

پیشوند فرا به معنی فراتر است و این موضوع  ٫٫. ,Neher)۱۹۹۱ :۳۳(شوند«  به تحرک و فعالیت وادار می  9ها انگیزش 

افراد خودشکوفا،  ها است.  کندکه فراانگیزش چیزی فراتر از اندیشه سنتی ما در مورد انگیزش و انگیزهرا مشخص می

شوند و به  تر برانگیخته نمیهای سطح پایینبنابراین توسط انگیزه؛  ترشان برآورده شده استچون نیازهای سطح پایین

 شوند.جای آن، برای رشد کردن و تحول یافتن برانگیخته می

های عدم  بار است )مانند زیانن  که ناتوانی در ارضای نیاز سطح پایین زیامزلو در مورد فراانگیزش معتقد است: همچنان

 10ها نیز منجر به فراآسیب ( »ناکامی در برآورده ساختن فراانگیزش  .ارضای گرسنگی، تشنگی، عشق و محبت و  

شود. ولی این فراآسیب مانند ناکامی در نیازهای سطح پایین روشن و آشکار نیستند و یک بیماری یا مشکل مبهم  می

خودشکوفا  فرد  درواقع  نمیمی  است.  اما  دارد؛  وجود  مشکلی  یا  اشکالی  که  سرچشمه  داند  کجا  از  مشکل  این  داند 

 (٤٤ :idem). گیرد« می

 ناتوانی در خودشکوفاشدن .4.3

تر از یک در صد افراد جامعۀ بشری به  با وجود آنکه تمایل به خودشکوفایی یک تمایل فطری )و نه آموختنی( است کم

قرار دارد و هرچه نیازی بالاتر  رسند. این ناتوانی از آن روی است که در بالاترین مرحله از نیازهای انسان  این مرحله می

وسیلۀ یک محیط خصمانه یا طردکننده،  تواند به آسانی بهشود و بنابراین خودشکوفایی میباشد، ضرورت آن احساس می 

های  کند و افراد را از اکتشاف رفتارها و اندیشهایجاد می جامعه یا فرهنگ  هایی که یک دچار وقفه شود )مانند بازداری

از طرف دیگر، خودشکوفایی مستلزم مقدار زیادی جسارت و جرأت است و ممکن است، افراد پس از    .دارد(نو بازمی

طور عمدی با  جای آنکه خود را بهسطح ایمن و آسان بمانند، بهشدن نیازهای سطح پایین، بخواهند در همان  برآورده 

.Tobacyk & Miller, ۱)رو سازند  های جدیدی روبهچالش افراد    .(۸۸ :۹۱ از  اندکی  آنکه مزلو دریافت، شمار  با 

توانند، به وضع  باره که مردم بیشتری میبینی خود را در اینخوش  ، یابند، با این حالق خود دست می ّجامعه به تحق 

 ق خود هست. ها تلاش یا گرایش فطری برای تحق نظر مزلو، در همۀ انسانمطلوب انسان کامل برسند، حفظ کرد. به

 

 

 

 
۹ Matamotivations 
۱۰ Metapathology 

https://dictionary.abadis.ir/entofa/i/idem/
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://dictionary.abadis.ir/entofa/i/idem/
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 هایافته .5

 نمودهای الگوی خودشکوفایی آبراهام مزلو در مثنوی معنوی   .5.1

اند. ازجمله آبراهام مزلو از انسانی  های انسان ارائه کردهگرا الگوهای مختلفی برای تحقق تمام تواناییشناسان انسانروان

. »خودشکوفایی  کندهایی برای انسان خودشکوفا مطرح میگوید و ویژگیکه موفق به تحقق خود شده است، سخن می

های بالقوه  بخشیدن )به عینیّت درآوردن( هرچه بیشتر تواناییعبارت است از گرایش بنیادی هر شخص برای تحقق

   .(۱۰۲ :Maddi, ۱٦٦٦))ذاتی( خود« 

 تر با آنت و برقراری رابطة سهلیدرک بهتر واقع .5.2

برای رسیدن     ت و کامیابی است. آدمی هموارهلوازم موفقیت و  ا تحمل رنج و سختی و گذراندن مراحل کار، از مقتضی

طور که آبراهام مزلو نیز لازمۀ رسیدن به نیاز عالی  بوده است. همان  به مدارج عالی ناگزیر از گذراندن مراحل پست

به حرمت نفس  ؛ یعنی نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، نیاز  مراتب نیازهای پستق خود را عبور از سلسلهانسان؛ یعنی تحق 

ت یا پیروزی بزرگی رسیده  یگونه تلاشی به موفق آید، فردی بدون هیچندرت پیش میداند. بهها میآمدن به ارزشلئو نا

ا رویارویی با   ّبار با شکست مواجه شود؛ امباشد. در راه رسیدن به اهداف هرچند ممکن است، انسان در میان راه چندین

ت  های بعدی فرد باشد. مولوی در بیان این واقعیتواند خود زمینۀ پیروزیبینانه، میاقعشکست و پذیرش آن با دیدی و 

 گوید: تر تحمل شکست و رنج است، میکه لزوم رسیدن به مدارج عالی

زره چون  شکوفه  تابان  بود   تا 

کند سر  میوه  ریخت  شکوفه   چون 

صورتش شکوفه  و  معنی   میوه 

پدید  شد  میوه  ریخت  شکوفه   چون 
 

میوه   آن  کنند  گره؟کی  پیدا   ها 

زند بر  سر  جان  بشکست  تن   چونکه 

نعمتش میوه  مژده،  شکوفه   آن 

 چونکه آن گم شد شد این اندر مزید

 (2941-1/2944: 1375)مولوی، 

اند. »پدیدارشناسی  مزلو و مولوی، ازجمله اندیشمندانی هستند که شخصیت را از دیدگاه پدیدارشناختی بررسی کرده

ها به همان صورتی که  غرضانه آگاهی و تجربه پدیدهشناسی مشتمل بر کشف بیگیری در روانیا جهت  نوعی نگرش

شوند«  داوری مستقیماً درک و تجزیه و تحلیل و توصیف میگونه تعصب و پیششوند. بدون هیچدر آگاهی ظاهر می

داند و از نظر او  متفاوت با دیگری میهای هر شخص از واقعیت را  مولوی دریافت  .(84:  1376)میزیاک و سکستون،  

 هیچ دو دیدگاه یا دو ادراکی عیناً مثل هم نیست: 

من  یار  شد  خود  ظنّ  از  کسی   هر 
 

من   اسرار  نجست  من  درون   از 
 

 ( 1/6: 1375)مولوی، 
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 بودنخودانگیختگی، سادگی و طبیعی . 5.3

( مزلو  نظر  فطری1372از  و  ( سادگی،  و حفظ حالت طبیعی  افراد  عدمبودن،  رفتار  ویژگی  تأثیرگذاری،  برای  تلاش 

طور دایم غیرقراردادی، باشد نیست. فرد خودشکوفا نیازی به تظاهر  خودشکوفاست. این الزاماً به معنای رفتاری که به

بیزار  گونه که هست نشان دهد و از دورویی و تظاهر  ندارد و منزه از حیله و دغل است؛ زیرا او تمایل دارد، خود را همان

 است. پیامبران، ائمه و اولیا در مثنوی معنوی از این گروه هستند.

عمل اخلاص  آموز  علی   از 
 

دغل   از  مطهر  دان  را  حقّ   شیر 
 

 .(1/3735: 1375)مولوی، 

 مداری لهئ مس .5.4

مدار  لهئبیشتر مس ها  دارند. در اصطلاح جاری، آنجه  ل خارج از خودشان توئطور کلی قویاً به مساافراد خودشکوفا به

ه به این موضوع در مثنوی مولوی   ّه دارند. توج ّها توجها به مفاهیم فلسفی و اخلاقی و ارزشهستند تا خودمدار. آن

کند  فراوان است. مولوی در برخی ابیات تلاش و کوشش در راه عشق و معرفت الهی را ارزشی والا برای انسان مطرح می

 کند. داند که فکر و روح عارف را به خود مشغول میمیای لهئو آن را مس

پسر  ای  رحمان  فرمود  این   بهر 

می ره  این  میاندر  و   خراشتراش 
 

فی   هو  یوم  پسر کلّ  ای   شأن 

مباش  فارغ  دمی  آخر  دم   تا 
 

 ( 1830-1/1831)همان: 

مولوی با نگاهی فلسفی به زندگی،   توان نگاه فلسفی مولوی را به خلقت و عالم هستی دید.جای مثنوی میدر جای

گوید انسان باید از آغاز و انجام زندگی خودآگاه باشد. بداند از کجا آمده است و چه راهی را طی کرده است و از این  می

 پس باید در مسیر قرب الهی کدام راه را طی کند. 

ممتحن  ای  جهان  اندر   آمدی 

موطنی  وز  آمدی  جایی  ز   تو 

راه  نگویی  تا  ندانی   نیست   گر 
 

می   آمدن؟ هیچ  طریق   بینی 

نی  هیچ؟  دانی  راه  را   آمدن 

رفتنی را  ما  بیراهه  ره   است زین 
 

 ( 1109-5/1111)همان: 

مندی خود از لذایذ هستند. مزلو نیز  ا دنیاطلبان تنها به فکر خود و بهره ّمدار هستند؛ املهئاز نظر مولوی خداجویان مس

 داند.ی و متافیزیکی افراد خودشکوفا میمداری را ناشی از تفکرات فلسفلهئمس

برگ  و  اشکاری  جوید  دنیا   شیر 

وجود صد  بیند  مرگ  اندر   چونکه 
 

مرگ   و  آزادی  جوید  مولی   شیر 

وجود بسوزاند  پروانه   همچو 
 

 ( 3980-1/3981)همان: 
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 گیری، نیاز به خلوت و تنهاییکیفیت کناره .5.5

علاوه تقریباً در مورد همه  هرساندن به خودشان و بدون ناراحتی، منزوی باشند. بتوانند بدون زیانافراد خودشکوفا می

پذیر  ها امکانطور قطع انزوا و خلوت را بسیار بیشتر از افراد معمولی دوست دارند. اغلب برای آن ها بهصادق است که آن

آسوده و آرام نگه دارند. مولوی  خود را    شود، است که دور از صحنۀ نزاع باشند و از آنچه که موجب آشفتگی دیگران می

 داند و باعث صفای دل.گزیدن را از خردمندی مینیز خلوت

است عاقل  که  هر  بگزید  چَه   قعرِ 

 های خلقظلمت چَه به که ظلمت

است   دل  صفاهای  خلوت  در   زانکه 

خلق پای  گیرد  که  آنکس  نبُرد   سر 
 

 (1304-1/1305: 1375)مولوی، 

 نهند.مولوی خلوت و تنهایی کار مردان خدا و اولیاست که از ارجمندی پا بر چرخ هفتم میاز نظر 

بوند درکُه  اولیا  گویند   آنکه 

کُه صد  فراز  ایشان  خلق   اند پیش 
 

شوند   پنهان  مردمان  چشم  ز   تا 

می هفتم  چرخ  بر  خود   نهند گام 
 

 ( 3/4251)همان: 

یابد؛ چنانکه  دهد که چون عنقا شهرت مییار انسان را چنان پرورش میگزیدن و دورشدن از اغگوید: خلوتمولوی می 

را رها کرد و از مردم خلوت گزید،    گوید: چون او از چشم خود و خلق دور شد؛ یعنی خودبینیدر مورد ابراهیم ادهم می

 مانند عنقا مشهور شد.

خلقمعنی پیش  در  او  و  پنهان   اش 

شد  دور  خلقان  و  خویش  چشم  ز   چون 
 

دلق؟   و  ریش  غیر  بینند  کی   خلق 

شد  مشهور  جهان  در  عنقا   همچو 
 

 . (836-4/837)همان: 

 خودمختاری، استقلال فرهنگی و محیط، اراده . 5.6

گیری  گیری از ارزشمندترین و بارزترین صفت انسانی؛ یعنی استقلال در تصمیمت، کنارههای شخصی»یکی از نارسایی

تمایز بین انسان و حیوان؛ یعنی قوۀ استدلال و اندیشه و  کشیدن از تنها وجهمنزلۀ دستاست و این خود درواقع به

تف  طریق  از  زندگی  و  دیگران  به  تصمیم  این  ازدستکر  واگذارکردن  به  منجر  که  است  نیروی  دیگران  آزادی،  رفتن 

ولوی نیز با تکیه به این مفهوم  م  .(253:  1382گردد« )هاشمی،  ه و حرمت نفس انسان می ّخلاقیت، استعدادهای بالقو

گوید: من هر کاری بکنم، بدون پیروی ناآگاهانه از دیگران و با توکل به خداوند است. به همین جهت هر کاری انجام  می

 دهم به آن آگاهی کامل دارم. 



 

 

 1403خرداد  ، 53، شماره 21دوره  145
136 -  153  

لله   آنچه  نیست میو  تقلید   کنم 

تحر از  و  اجتهاد  رسته ّز   ام ی 

مطار  بینم  همی  پرم  همی   گر 

کشم کجا  ور  تا  بدانم   باری 
 

نیست    دید  جز  گمان  و  تخییل   نیست 

بسته حقّ  دامن  بر   امآستین 

مدار بینم  همی  گردم  همی   ور 

پیشوا پیشم  خورشید  و  هم   ما 
 

 (3821-1/3824: 1375)مولوی، 

کوهی استوار به  گوید: »خود را از تقلید نجات ده؛ زیرا آن بر هرگونه نیکی زیان دارد و اگرچه تقلید چون  مولوی می

ا در حقیقت کاهی بیش نیست. محقّق نیز با اهل تقلید فرق دارد و اصل هر چیز مانند آواز داوود است و   ّ نظر آید؛ ام

 مقلّد، مانند پژواک )صدا( است«.

بند تقلیدست  نقش  دل  بر   زانکه 

نیکویست  هر  آفت  تقلید   زانکه 
 

برند   را  بندش  چشم  آب  به   رو 

کو اگر  تقلید  بود  قویست که   ه 
 

 (485-2/486)همان: 

فرقهاست  مقلّد  تا  محقّق   از 

بود سوزی  این  گفتار   منبع 
 

صداست    دیگر  آن  و  است  داود  چو   کین 

بود آموزی  کهنه  مقلّد  آن   و 
 

 (495-2/496)همان: 

 استمرار تقدیر و تحسین .5.7

انحراف عقل کل را رنجاندی؛ صورت عالم در اکثر  ا اگر با   ّگوید: »تمام عالم تجلّی صورت عقل کل است؛ اممولوی می

توانی روی پدر را  افزاید و نمیکند. چنانکه اگر دل را با پدر بد کنی؛ دیدار پدر بر غم تو میاوقات تو را غمگین می

نور چشم و راحت جان تو با این پدر دائماً در آشتیبود«. سپس مولوی می  ببینی. اگرچه پدر قبلاً    گوید: »من که 

بینم و به سبب این تنوع و تازگی،  هستم؛ این جهان در نظر من همچون بهشت است. هر لحظه شکلی نو و زیبا می

شود، پیوستگی  رود. بنابراین آنچه در نظر مولوی باعث استمرار تحسین عالم و آنچه در آن است میدلتنگیم از بین می

 است که عقل الهی و معنوی است.  به عقل کل

صلحم که  پدر   من  این  با   دایما 

جمال  نو  و  صورتی  نو  زمان   هر 
 

نظر    در  جنتستم  چون  جهان   این 

ملال  میرد  فرو  دیدن  نو  ز   تا 
 

 (3263-4/3264: 1375)مولوی، 

 تجربة عرفانی، تجربة اوج . 5.8

می وجد  به  تبریزی  شمس  خود؛  مراد  از  یادکردن  با  میمولوی  نزدیک  خود  عرفانی  اوج  به  و  که  شود.  آید  زمانی 

گوید: »این دم  الدین داشته برایش صحبت کند، میکند که از حالهای خوشی که با شمسالدین از او طلب میحسام
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الدّین،  کند که از شمسالدین که جانش با جانم آمیخته، چنگ در دامنم افکنده و از من مصرانه درخواست میحسام

 ب بوی پیراهن یوسف را استشمام کرده است«.برای او صحبت کنم؛ زیرا گویی مانند حضرت یعقو

برتافتست  دامنم  جان  نفس   این 

سالها  صحبت  حق  برای   کز 
 

یافتست    یوسف  پیراهان   بوی 

حالها  خوش  این  از  حالی   بازگو 
 

 (125-1/126)همان: 

 آورد نارواست.خودی و فنا بر زبان آورد که چون مستغرق و فانی است؛ هر چه در این مرتبۀ بیاما مولوی عذر می

نیست  هشیار  رگم  یک  گویم  چه   من 
 

نیست    یار  را  او  که  یاری  آن   شرح 
 

 ( 1/130)همان: 

 همدردی  حس. 5.9

هی خاص دارد. در داستان   ّله توجئافراد خودشکوفا متمایل به کمک و همدردی با دیگران هستند. مولوی به این مس

دادن راه چاره به او، خود را به  همدردی با طوطی در قفس و نشانطوطی و بازرگان، یکی از طوطیان هندوستان برای 

 نوعش، راه چاره را نشان دهد. مردن زد تا از این طریق به هم

شکایت آن  گفتم  تو گفت   های 

برد بوی  دردت  ز  طوطی  یکی   آن 
 

تو    همتای  طوطیان  گروهی   با 

بمرد زهره و  لرزید  و  بدرید   اش 
 

 ( 1664-1/1665)همان: 

همدردی با آنان، به فریاد    شود؛ شیرمردان به خاطر غمخواری و حسگوید: »وقتی فریاد مظلومان بلند میمولوی می 

 کنند«. رسند و آنان را یاری میآنان می

مدد  عالم  در  مردانند   شیر 

بشنوند  جا  هر  ز  مظلومان   بانگ 
 

رسد    مظلومان  کافغان  زمان   آن 

حق   رحمت  چون  طرف   دوند میآن 
 

 ( 1935-2/1936)همان: 

ای و با این کار از غم و اندوه او  گوید: »اگر به قصۀ کسانی که دل رنجور دارند، گوش کنی؛ گویی زکات دادهمولوی می

 کنی«.کم می

دهی  را  غمگین  که  دان  زکاتی   آن 

غم دلبشنوی  رنجوران   های 
 

نهی    دستانش  پیش  چون  را   گوش 

گ و  آب  از  شریف  جان   لفاقۀ 
 

 ( 483-3/484)همان: 
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 گراساختار منشی مردم .5.10  

ها مهربان و دوست باشند. مولوی  توانند با آنافراد خودشکوفا بدون درنظر گرفتن مقام، موقعیت، تحصیلات و... افراد می

کند و در این  میه   ّله توجئله معتقد است. در داستان به شکاررفتن گرگ و روباه با شیر به این مسئنیز به این مس 

 داند.منشی شیر میشدن او با گرگ و روباه را دلیل بزرگداستان که شیر نماد پادشاه است، همراه

بود ننگ  را  نر  شیر  زیشان   گرچه 

است رحمت  لشکر  ز  را  شه   اینچنین 

ننگ  اختر  ز  را  مه   هاست اینچنین 
 

نمود    همراهی  و  اکرام  کرد   لیک 

است  رحمت  جماعت  شد،  همره   لیک 

سخاست  بهر  اختران  میان   او 
 

 ( 3029-1/3031)همان: 

)ص( سخن    اش و از خوشحالی فرد بیمار از عیادت پیامبر)ص( از یکی از صحابه  مولوی در ابیاتی از بیمارپرسی پیامبر

 )ص( است. گرای پیامبردهندۀ منش مردمگوید که نشانمی

نمی توگر  روی  من  کنون   دیدم 

من  می بند  از   یکبارگی شدم 
 

تو    بوی  مبارک،  وی  خجسته   ای 

خوارگی کردی غم  این  شاهانه   ام 
 

 ( 2483-2/2484)همان: 

به کسانی که از مقام و موقعیت اجتماعی و حسن شهرت برخوردار نیستند، نیز باید احترام گذاشت و به سخنانشان   

گوش کرد. شاید ایشان نیز از منشی متعالی برخوردار باشند. آنچه در معاشرت با مردم، برای افراد خودشکوفا اهمیت  

 یگر.دارد، خوی و منش آنان است نه شهرت و مقام و مسائل د

داشت ننگ  نباید  نامان  بد  ز   هین 
 

گماشت    باید  اسرارشان  بر   هوش 
 

 (6/2927)همان: 

 پذیرش خود، دیگران و طبیعت . 5.11

تنها  ها نههند باشد. آندها ترجیح میطور که آنبینند، نه آنطور که هست میافراد خودشکوفا فطرت آدمی را همان 

نفس نیز قادرند، خودشان را  در همۀ سطوح مانند محبت، ایمنی، تعلق، افتخار و عزتها؛ بلکه  در سطوح پایین انگیزش

پذیرند و این صرفاً به این دلیل است که تمایل دارند، عملکرد  ها همۀ این حالات را بدون چون و چرا میبپذیرند. آن

نساخته است، به مجادله بپردازند )مزلو،   ی با الگویی متفاوت یطبیعت را بپذیرند، نه اینکه با آن به این دلیل که چیزها

ای دیگر چون حسد  داند و پارهتغییر میپذیر و قابلهای بشری را اصلاحها و نقصای از ضعف(. مولوی پاره221  :1372

 درمان است.داند که دردی بیهای منفی بشری میرا از ویژگی



 نمودهای الگوی خودشکوفایی مازلو در مثنوی معنوی و مقبره  مولانا در قوینه  148 

 العابدین و همکاران فاطمه حاج زین

حسود جز  کن  دوا  را  کوران   جمله 

من آن  اگرچه  را  حسودت   م مر 

آفتاب  حسود  باشد  او   آنکه 

بی درد  آهاینت  است  کور   دوا 
 

می   تو  بر  حسودی  حجودکز   آرد 

می جان  همچنین  تا  مده   کنم جان 

می آنکه  آفتاب و  بود  ز   رنجد 

چاه  قعر  در  ابد  افتاده   اینت 
 

 ( 1129-1132: 1375)مولوی، 

 فردی روابط بین. 5.12

برقراری روابط عمیق  به  قادر  تری هستند. مولوی در داستان طوطی و  تر و دوستی و عشق قویافرادی خودشکوفا 

 گوید: بازرگان در بیان عشق بازرگان به طوطیش می

بدی  دریا  من  اشک  دریغا   ای 
 

بدی    زیبا  دلبر  نثار   تا 
 

 ( 1/1723)همان: 

 کند.ها صحبت مییکدیگر برای ابراز مهر و الفت بین آندادن دوستان به و در جای دیگر از هدیه

همدگر هدیه با  دوستان   های 

هدیه باشد  داده  گواهی   ها تا 

احسان شاهدند زانکه  ظاهر   های 
 

صور   الا  دوستی  اندر   نیست 

محبّت خفا بر  در  مضمر   های 

محبّت ارجمند بر  سرای   های 
 

 ( 2640-1/2638)همان: 

دهندۀ رضایت طرفین از همدیگر است.  شود و نشاندادن به دوستان، موجب افزونی دوستی میدادن و هدیهمهمانی

 دارد. جهمولوی به این مهم نیز تو

راست اظهار  پی  مهمانی  و   خوان 

پیشکش هدیه و  ارمغان  و   ها 
 

راست    گشتیم  شما  با  ما  مهان   کای 

خوش  تو  با  هستم  آنکه  گواه   شد 
 

 (185-5/186)همان: 

 ات مقبره مولانا در قوینه. تزئین6

اتاق درست زیر گنبد    ها اتاق آرامگاه است.شود. یکی از این بخشفضای داخلی آرامگاه مولانا به چند بخش تقسیم می

قسمتفیروزه کلیه  است.  گرفته  آرام  آنجا  در  مولانا  پیکر  و  دارد  قرار  خوشای  از  استفاده  با  اتاق  این  نویسی،  های 

  10از  سنگ قبر مولانا .خوردهای قرآن به چشم میو در سرتاسر آن آیه ن شدهئیکاری و حکاکی روی سنگ تزمنبت

این پارچه مزین به آیات قرآن، توسط   ت.ای زرکوب روی آن را پوشانده اسرچهسنگ قبر مختلف تشکیل شده و پا

سال   در  دوم  عبدالحمید  از    1894سلطان  گرفته  قرار  قبر  بر  که  بلندی  است. ضریح  اهدا شده  آرامگاه  به  میلادی 

های اطراف آن مملو  رود. روی قبر و کتیبهشمار میمیلادی به  16کاری دوره سلجوقی مربوط به قرن  شاهکارهای منبت
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های عرفانی مانند رقص سماع، هال  مراسم:  محل برگزاری مراسم  .از اشعار و جملاتی با مضمون فلسفه و عرفان است

ها با رقص و موسیقی  شود. این آیینفرش شده موزه، مطبخ و مسجد داخل حرم انجام مییا شمانه در سه محوطه سنگ 

 .شوندانجام می همراه هستند و برای درک ماورای هستی

 

 اتاق سماع مقره مولانا. قوینه.  . 1تصویر

ها،  دهد که تجلی رنگ تزئینات داخلی مقبره مولانا نشان میفضای بیرونی و  فردی را از  ، نمای منحصربه2تصویر شماره  

 خطوط، نقوش و مفاهیم را منعکس ساخته است. 

 

 فضای بیرونی و تزئینات داخلی معماری مقبره مولانا در قونیه.  .2تصویر

 

 ها در مقبره مولانا در قوینه. ای و رنگتزئینات کتیبه  .3تصویر
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کاری و تنوع  فرد کاشیترکیب اشعار، مضامین مذهبی، نقوش منحصربه شودگونه که در تصاویر بالا مشاهده میهمان

 محیط داخلی مقبره مولانا داده است.ای به ها فضای بسیار عارفانهرنگ 

 گیرینتیجه

یابیم که در مورد الگوی درک واقعیت و برقراری  های فرد خودشکوفا که موضوع اصلی پژوهش بود، درمیاز ویژگی 

تر با آن، انطباق بیشتری بین دیدگاه مولوی و الگوی فرد خودشکوفایی مزلو وجود دارد. مولوی در بیشتر  رابطۀ سهل

کند. آنچه از نظر مولوی مهم  بدیهی و غیرقابل انکار تأکید می  عنوان قوانینی های موجود در جهان بهمواقع بر واقعیت

که با نقل داستان  و موردتوجه است، نیت درونی فرد و نفس عمل اوست، نه رعایت تکلّفات ظاهری و صوری؛ همچنان

ی سرودن  توان گفت مبنا مداری در مثنوی فراوان است. میلهئ کند. مسخوبی این موضوع را مطرح میموسی و شبان، به

توجهی به دنیا، تأکید به داشتن  مداری عارفانه بوده است. توجه به مسائل فلسفی، مبارزه با نفس امّاره، بیلهئمثنوی مس 

مداربودن مولوی  لهئهای اخلاقی و دینی، نشانگر مسنهادن بر ارزشایمان و کسب معنویت و تقویت قوای معنوی و ارج

نشینی باعث تقویت قوای معنوی و روحانی انسان گردد  ستاید، زمانی که خلوتعارفانه را مینشینی  است. مولوی خلوت

نشینی از آزار اغیار در امان ماند؛ اما زمانی که سالکان به راهنمایی پیر نیاز دارند، مولوی  یا زمانی که بتوان با خلوت

گریزی به خاطر انزجار از حضور در  به معنی مردممعتقد است که پیر و مراد باید خلوت را رها کند. خلوت عارفانه  

نشینی فرد خودشکوفا به این معنا نبوده و خلوتی آزاردهنده  گونه که در الگوی مزلو نیز خلوتاجتماع نیست. همان

ویژگی از  دیگر  افراد  نیست.  مزلو  نظر  از  است.  اراده  و  محیط  فرهنگ،  استقلال  خودمختاری،  افراد خودشکوفا  های 

کنند و مسئول سرنوشت خود هستند. مولوی نیز با اعتقاد  گیرند، خودشان داوری میفا خودشان تصمیم میخودشکو

دهد و مقلدان ناآگاه  اند، مورد نکوهش قرار میبه این امر در سراسر مثنوی کسانی را که عنان اختیار خود را از کف داده

گیری کنند و وظایف و چگونگی اعمال و رفتار  ای خود تصمیمتوانند برداند که خودشان نمیرا نمونۀ بارز کسانی می

 کنند.آنان را دیگران تعیین می

راحتی در دام ظن  داند؛ زیرا چنین افرادی بهمولوی عدم خودمختاری و استقلال درونی افراد را عامل گمراهی آنان می 

خواهد که مطابق با خواست و رأی خود  ها مینسانشوند. او بارها از اآیند و از راه راست منحرف میو گمان گرفتار می

بر این مولوی کنترل نفس را نیز از نتایج استقلال اراده انسان  عمل کنند و دیگران را پیشوای خود قرار ندهند. علاوه

  ء اشیا   های افراد خودشکوفا، استمرار تقدیر و تحسین است. همانطور که زیبایی و تازگی امور و داند. از دیگر ویژگیمی

کند که گویی  های دنیا را وصف میشود؛ مولوی نیز گاه چنان زیباییبرای افراد خودشکوفا تا مدت زیادی حفظ می

آید که در حال  بار است که او با چنین صحنۀ زیبایی مواجه شده است. این حالت بیشتر زمانی برای او پیش میاولین

، تجربۀ اوج، بسیار موردتوجه مولوی بوده است. در مورد حس دردمندی  تجربۀ شور و حال عارفانه باشد. تجربۀ عرفانی

هایی از حس همدردی بزرگان با نیازمندان و دردمندان، وجود چنین حسی را در افراد ستایش  نیز مولوی با ذکر نمونه

انسانمی از صفات  اهای والا میکند و آن را  با مزلو  نیز  این ویژگی  بنابراین مولوی در  نظر دارد. در مورد  تفاقداند. 
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شدۀ مزلو مولوی نیز با ذکر ابیاتی، توجه به مردم زیردست و ضعیف را از  گرا، مطابق با الگوی ارائهساختار منشی مردم

داند و همچون افراد خودشکوفا مبنای دوستی و احترام به افراد  بزرگواری فرد می  ۀستاید و آن را نشانسوی بزرگان می

های طنزگونۀ  ها و داستانها. شوخیداند و نه توجه به مقام و موقعیت و حسن شهرت آنسانی افراد میرا داشتن منش ان

ای نیست؛ بلکه او شوخی  شدهدنبال دارد. شوخی او متوجه فرد خاص و شناختهمولوی، هرکدام بار حکمی و معنایی به

را در یک کلیت مطرح می مخود  نشود.  فرد خاصی  آزار  باعث  تا  انسانکند  و ضعف  ولوی،  قوت  نقاط  تمام  با  را  ها 

فردی او مخصوصاً با دوستانش آنچنان در مثنوی  داند، روابط بیناصلاح میهای بشری را قابلپذیرد، بیشتر ضعفمی

انسانی  اند در چند قالب. او  ل شد و تو گویی یک روحئتوان، بین این افراد تمایزی قاتر میتجلی پیدا کرده است که کم

ابزار و وسیله نمیبه تمام معنا، و معنی دهد و در یک کلام مثنوی سرشار از مفاهیم  نگر است و چندان اهمیتی به 

از کتیبه  های خوشکوفایی است. انسانی و مؤلفه های شعر، مضامین  بررسی تزئینات داخلی مقبره مولانا که متشکل 

 ای به مقبره مولانا داده است. ها است نیز فضای عارفانهت رنگ ها و کاربسمذهبی، نقوش هندسی و گیاهی در کاشی
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